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 «یَأْتیِ اللَّهُ بِقوَْمٍ یحُِبُّهمُْ وَ یحُِبُّونَهُ... فَسَوفَْ»
 *احمد ناصح یعل

 **یاسراییک یمراد یدسع 

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  35/11/72: ]ترفیخ دفیرفت 

 چکیده

اٍ یُحِبُّرُم  وَ یُحِبُّهنَ هُ »مفسران شیعه و س ی دفبرف  مقصهد از آیه  ُ بقَِه  َ  یَأ تيِ اللّمه ...« فَسَه 
ان د. بی  تر مفس ران ش یعه و هری مختلف ی مط رح کرد سهف  مرئد   دیددر  55دف آیه

اند. فا مصداق برفز این آیه شریفه دانسته( « امرا علی)ع»شمرفی از مفسران اه  س ت  
ام را »ان د  از جمل ه دف مقرب  این دیددر   برخی نیز احتمرلاس دیگ ری فا مط رح کرد 

مهس ی قها و طریف ه ابه»  «سلمرن فرفسی و قها او»  «ابهبکر»  «مردی و یرفان ای رن
ب ی ر ق همی خ رص اند این آیه عرا است و اختصرصی به شخبرخی نیز دفته«. اشعرى

ندافد؛ امر از آنار که آیه متضمن صفرتی است که اطلاق آن  بر غیر امرا علی)ع( سزاواف 
ست  دف این مقرله  که بر شیه  تحلیلی و تهصیفی نگرشته شد  اس ت    من برفس ی ین

هری کلامی مفسران فریقین و تحلی  آنر ر  ب ر تهج ه ب ه س یرق آی ه و فوای رس دیددر 
س رد ترفیخی  تطبیق آیه بر مصداقی غیر از آن حضرس نق د و برفس ی معصهمرن)ع( و ا

 خهاهد شد.
 

سهف  مرئد   امرا علی)ع(  مفسران شیعه  مفس ران  55تفرسیر کلامی  آیه  ها:کلیدواژه
 .اه  س ت  سبب نزول

                                                                 
 aliahmad@yahoo.com .م،ئول( ی،نده)نو داناگاه قم یثگروه عشوم قرزن و حد یارنادا *
 Saeedkia1410@gmail.com .و عشوم قرزن داناگاه قم یرارشد تف، یدانا زموخت  کارشناس **
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 طرح مسئله

مَینْ یرَتَْیدَّ مِینْکُمْ     یا أَیُّاَا الَّذِینَ زمَنُوا»سوره مائده خدواند متهال فرموده است:  55در زی  
وَ یحُِبُّونَی ُ أَذِلَّی ٍ عَشَیی الْمُیؤْمِنِینَ أعَِیزَّةٍ عَشَیی        عَنْ دِینِ ِ فَ،َیوْفَ یَیثتِْي الشَّی ُ بِقَیومٍْ یحُِیبُّاُمْ     

ی کی   یهیا مان و صدم یا؛ یهنی خداوند در مقابل دوهارگی این مردمِ س،ت«الْکافرِِینَ...
ح یر خدا را بر محبت خدا ترجینان محبت  ینک  ایدر ازات ا  زنان خورده و ین از ناحید

نک  در امر جایاد در راه خیدا   یز در مقابل ایر خدا وشب کردند و نیدادند و عزت را از  
زودت قیومی را خواهید زورد کی  زنیان را     دند  ب یها ترسانگارت کردند و از ملامتسال

خایع   نند؛ مردمی ک  در برابر مؤمنادارز خدا را دوست مییدارد و زن قوم ندوست می
 رند.  یناپذد و شک،تیل و در مقابل کفار شدیو ذل

بی   « فَ،َوْفَ یَثتِْي الشَّ ُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَی ُ... »با توج  ب  اینک  در زی  شریف   تهبیر 
صورت عام و کشی زمده است و دلالتی صریح بیر شیخ  ییا اشیخا  مهینیی نیدارد        

ظرهای متفاوتی درباره تف،یر و تهیین مصداق ایین زیی  شیریف  پدیید زمیده و موجیب       ن
اختلاف نظر میان مف،ران شیه  و اهل سنت و حتی میان مف،یران هیر ییک از ایین دو     
مذهب شده است. گفتنی است هر یک از این مف،ران برای ایبات نظر خیود بی  دلایشیی    

ات کی   د این است ک  منظور از زن وایف شواند. پرسای ک  مطرح میهند تم،ّک ج،ت 
خدات تهالی وعده زمدناان را داده  ه  ک،ی یا ه  ک،انی ه،تند  دلایل مف،ران شیه  

ییک از ادلّی  ویرفین  از درسیتی و اتقیان      و سنی در تهیین مراد از زی  هی،ت  و کیدام 
بررسیی   برخوردار است  در این مقال   زرای مف،ران شیه  و سنی در خصو  این زیی  

 شده و بر دیدگاه مقبول استدلال شده است.

 دیدگاه مفسران اهل سنت  

فَ،َوْفَ یَثتِْي الشَّ ُ بِقَیومٍْ  »در میان مف،ران اهل سنت در خصو  تف،یر زی  و تهیین مراد 
ترین مصیادیقی کی  ایین مف،یران       اقوال گوناگونی وجود دارد. مام«وَ یحُِبُّونَ ُ.... یحُِبُّاُمْ
 :اند  ب  شرح ذیل استی  برشمردهبرای ز
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 قحافهابی. ابوبکر بن0

« وَ یحُِبُّونَی ُ...  فَ،َوْفَ یَثتِْي الشَّ ُ بِقَومٍْ یحُِیبُّاُمْ »اند مراد از برخی از مف،ران اهل سنت گفت 
ای از قحاف  است؛ اما این نظر را عدهابیدر زی  ک  ب  صورت عام و کشی زمده  ابوبکر بن

جریر وبری در تف،یر خود ذیل این زیی   نظیرات گونیاگونی را    اند. ابنرد کردهمف،ران 
قحاف  نازل شیده اسیت   ابیبیان کرده ک  از جمش  زناا این است ک  زی  در شثن ابوبکر بن

 .(481/ 8: 4142)طحری  
عطی  اندل،یی نییز   حاتم  ابنابیکثیر  ابنمف،ران دیگری همچون زلوسی  قروبی  ابن

ف،یر خود برای تهیین مصداق این زی   بهد از نقل جریان ارتداد اهل ردّه  ابوبکر را در ت
اند و روایتی را با سندهای متفیاوت بی  نقیل از قتیاده      یکی از وجوه احتمالی ذکر کرده

انید کی  در همی  زنایا     در تثیید سخن خود زورده یکهب القرظح،ن  یحاک  محمد بن
بکر الصیدیق  نزلت في أبي»زمده است: « الشَّ ُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَ ُفَ،َوْفَ یَثتِْي »ذیل زی  

/  1: 4141)آجوسدی   « بکیر و أصیحاب   هو و الشّ  أبو»دیگر زمده است:  در جای«. و أصحاب 

  حدات، ابی؛ ابن233/ 2: 4122عطیه ان،جسی  ؛ ابن421/ 1: 4143کثیر  ؛ ابن223/ 8: 4181؛ قرطحی  113

4143 :1 /4483). 
خود ب  این سند نقیل کیرده اسیت:     کبیر تف،یرفخرالدین رازی نیز این روایت را در 

هیم أبیوبکر و أصیحاب     »جریح: والب و الح،ن و قتادة و الضحاك و ابنابیفقال عشي بن
لأنام هم الذین قاتشوا أهل الردة؛ مقصود ابوبکر و یاران اویند ک  با اهیل ردّه بی  جنی     

 .(138/ 42: 4123)فور رازی  « اختندپرد
فخر رازی همچنین با استناد ب  بندهایی از زی  محل بحث و تهابیر بی  کیار رفتی  در    

بودن ایاان ب  این اوصاف را دلیل بر کوشد زناا را بر ابوبکر تطبیق دهد و متصبزی  می
ذه الصیفات  لو کانت إمامت  باوشی  لمیا کانیت هی    »صحت امامت و خلافت او قرار دهد: 

این وصب را « اذِلَّ  عشََی المؤمنینَ أعَزَِّه عشََی الْکافرِِین»ک  در تهبیر ؛ هنان)همدان( « لائق  ب 
داند و در تثیید زن بی  روایتیی   دهد و ک،ی را جز او لایق زن نمینیز بر ابوبکر تطبیق می

ایین رواییت زمیده     کند. دررسیده استناد میک مالک  از نبی اکرم) ( ب  نقل از انس بن
بکیر  و أشیدهم فیی أمیر الشیّ  عمیر  و أصیدقام حییاء عثمیان:          أبیو  أمتی أرحم»است: 
ترین زناا در برابر حکم خدا عمیر  های امت من ابوبکر است و سختترین ان،انماربان
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شود این روایت م،تفیض اسیت  او مدعی می«. ترین در حیا عثمان استاست  و صادق
 .(184د133)همان: 
این زی  شریف  را در شیثن ابیوبکر و    مناا  ال،ن  النبویۀتیمی  حراّنی نیز در کتاب ابن

تیرین  داند و مهتقد اسیت شای،یت   یاران او ک  در کنار وی با ووایب مرتد جنگیدند  می
 .(241د242/ 3: 4138  هتیمی)ابناند شدن در مصداق این زی  شریف   زنانافراد ب  داخل

 اهل سنت ارزیابی دیدگاه

از نگاه ب،یاری از مف،ران و متکشمان شیه  و اهل سنت  این زیۀ شریف  هرگز بر امامیت  
و خلافت ابوبکر دلالت ندارد  بشک  اساساً این زی  دربارۀ ابوبکر نی،ت. از زنجا ک  اهیل  

و « اسیتناد بی  رواییات و أقیوال صیحاب  و تیابهین      » ۀسنت در تف،یر این زی  بر دو حوز
اند  در ادام   م،تندات و ادلّ  زنان نقید و  تکی  کرده« ونی از دلالت زی  مذکورتحشیل در»

 بررسی خواهد شد.

 الف( بررسی استناد به روایات و اقوال صحابه و تابعین

ک  گفت  شد  اهل سنت بر مبنای برخی رواییات و اقیوال بهضیی از صیحاب  و     هنان اولا 
را ابوبکر و اصحاب او « قوم»ریج(  مصداق جتابهین )ح،ن بصری  قتاده  یحاک و ابن

دانند ک  پس از رحشت پیامبر اکرم) ( با اهل ردّه ب  جااد و مبیارزه پرداختنید؛ امیا    می
این نظر تناا نظر در این باره نی،ت و در تفاسیر اهل سینت  اقیوال دیگیری نییز وجیود      

ایین بیاره اشیاره کیرده      در« نُ  قول»دارد؛ برای نمون  ابوحیان اندل،ی در تف،یر خود ب  
جوزی نیز در این باره شا قیول را ذکیر کیرده    . ابن(233/ 1: 4123)ابوحیان ان،جسی  است 
 .(113/ 4: 4122جوزی  )ابناست 

بودن زرا  روایات م،تند بی  ح،ین بصیری  قتیاده      افزون بر تهار  و مختشب ثانیاا 
انید و اقیوال زنیان    هیبانید ی مقطوعی  و یی     جریج ی ک  همگی از تابهین یحاک و ابن

جریج همگیی بی    تواند حجت و ملاک قرار گیرد. افزون بر اینک  ح،ن  قتاده و ابننمی
 .(183/ 4: 4182)ذهحی  اند تدلیس متام

 



 19/  سوره مائده 51 هیدرباره مصداق آ نیقیمفسّران فر یکلام دگاهید یبررس

شیود   روایتی ک  ب  نقل از حضرت عشی)ع( در این باره در منابع اهل سنت دیده میثالثاا 
بربودن ایین رواییت از دو جایت اسیت: ایین      ناپذیر است. یهیب و  یرمهتیهیب و استناد

روایت از بهُد سندی یهیب است. سندی ک  وبری در این باره ذکر کرد  این هنیین اسیت:   
عمیر  عین أبیی    هاام  قال: أخبرنا سیب بنحدینی المثنی  قال: ینا إسحاق  قال: ینا عبدالله بن»

 .(481/ 8: 4142 )طحری « روق  عن الضحاک  عن أبی أیوب  عن عشی عشی  ال،لام
عمر قرار دارد ک  ب  تصریح رجالیانِ اهل سنت متام ب  زندقی   در این سند  سیب بن

؛ 181/ 1: 4131؛ عقیلدی   211/ 2: 4182)ذهحی  الحدیث است و جهل حدیث و فردی یهیب

 .(111/ 4: 4138ححان  ؛ ابن34/ 4: 4131؛ اصحهانی  13/ 4: 4183نسائی  
ا روایت دیگری ک  از امیام عشیی)ع( نقیل شیده در تهیار       دوم اینک  این روایت ب

روی عن عشی أن  قال یوم البصیره و الله میا قوتیل    »نوی،د: است. وبرسی در این باره می
و تلا هذه الآی : روایت است ک  در روز )جن ( بصیره  عشیی    أهل هذه الآی  حتی الیوم

« ند" و همین زی  را تیلاوت کیرد  فرمود: "ب  خدا اهل این زی   تا امروز جن  نکرده بود
 .(141/ 2: 4148؛ بارانی  814/ 4: 4141؛ حویزی  122/ 1: 4132)طحرسی  
های( امتِ مین  )ان،ان ترینِلأمّتی ابوبکر...: ماربان أمّتی أرحمُ»در مورد روایت  رابعاا 
عای خیود بی  نقیل از نبیی       کی  فخیر رازی در تثییید مید    «ر اسیت ابیوبک   امتم در برابر

نقیل   «أذِلَّ  عَشَی المؤمنینَ أعَزَِّه عَشَیی الْکیافرِِین  »کرم) ( ذیل این عبارت از زی  مذکور ا
 :گفت باید کرده 

ظاهر م،تفیضی است ک  با ورق یهیب خبار ب ااز « لأمّتی ابوبکر... أمّتی أرحمُ» خبر
؛ «مالکانس بن»در مدح س  خشیف  و برخی از اصحاب  از ورق  1یا مجهول و مویوعی

شیداد  »  «محجین ابیو »  «سیهید خیدری  ابیو »  «عبدالله انصاریجابر بن»  «عمرعبدالله بن»
انیس  »از  «ابوقلاب »روایت شده است ک  باترین وریق زن  وریق « عباسابن»و « اوسبن
 .(11/ 4تا: ماجة  بی؛ ابن284/ 1تا: حنحل  بی؛ ابن881/ 1: 4131)ترمذی  است « مالکبن

 نقیل یک راوی  را فق ؛ یهنی روایت است ریب  از نظر سند و متن ترمذی روایت 
کی  ترمیذی در ادامی  ایین رواییت      هنان ؛است« مالکانس بن»از « قتادة» زن همو  کرده
ایین حیدیث    :هذَاَ حدَِیثٌ  رَِیبٌ لَا نَهرْفُِ ُ مِنْ حدَِیثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هذَاَ الوَجْی ِ »گوید: می

/ 1: 4131)ترمدذی    «شناسیند زن را از سیخن قتیاده   و ب   یر از این وج   نمی  ریب بوده
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وور ک  بیان شد  حدیث در متن و سیند  رییب بیوده و قتیاده از ایین      یهنی همان ؛(881
 بی  خیودی خیود   حیدیث  بیودن   رییب هرهند  جات در نقل زن منفرد است. از ورفی

وجبات تضهیب این حدیث را فیراهم  زنچ  م  سازدت روایت وارد نمیاشکالی بر مقبولی
افیرادی همچیون    ایین حیدیث    در وریقبودن زن  این است ک  علاوه بر  ریب  نموده

 .(433/ 1: 4131حبر عسقلانی  )ابناند اند ک  تضهیب شدهقرار گرفت « وکیعسفیان بن»

 ب( تحلیل درونی دلالت آیه شریفه

ف   ابوبکر و جمهیتی ک  در خدمت او بودند اگر بر فر  مراد از قوم را در زی  شری اولا 
همی  اورافییان و اصیحاب او کی  در      ربدانیم  تازه بحث در این است ک  زیا این زیی  بی  

وییع خیود را     کنید ییا خییر  هیون ب،ییارت از زن اصیحاب      رکابا بودند  تطبیق می
اگیر زیی    و « جنیدب سمرة بن»و « شهب مغیرة بن»و « ولیدخالد بن»دگرگون کردند  نظیر 

کرد و هیون در زیی  هییچ    بای،ت زن افراد را استثنا میبود میشریف   شامل هم  زنان می
 .(188/ 1: 4123ی  ی)طحاطحاتواند شامل هم  اصحاب او شود استثنایی نیامده  نمی

ان یی ک  زمیدن زن را وعیده داده ب   ین قومیا یخداوند در این زی   اوصافی را برا ثانیاا 
 بیرای  ییا خییر    شیود افت مییک  زیا این اوصاف در ابوبکر  کردملاحظ   کند و بایدیم

 :کنیممینمون  هند وصب را بررسی 
بر اسیاس   یاسلام) (  یرا رسول گرام یژگین ویا :«یحُِبُّاُمْ و یحُِبُّونَ ُ»وصب الب( 

بر  در وصب یکیی دیگیر   یدر روز جن  خ ی  م،تندات مویق تاریخی شیه  و اهل سنت
قیالَ: لاعُطِییَنَّ   »: کرده است: منین عشی)ع( (   یر از ابوبکر بیانؤ)امیرالم خود از اصحاب

الرّایَ َ  دَا رَجُلا یحُِبُّ الشّ َ وَ رَسُولَ ُ و یحُِبُّ ُ الشّ ُ وَ رسَُولُ ُ کرَّارٌ  َیرُْ فَیرّارٍ  لا یَرْجِیعُ حَتّیی    
کرم) ( فرمودند: فردا پرهم را بی   ایامبر )بهد از شک،ت ابوبکر( پ :یفَْتَحُ الشّ ُ عَشَی یدََیْ ِ

دست مردت خواهم داد ک  خدا و رسولا او را دوست دارند و او خیدا و رسیولا را   
گردد تا خدا بی  دسیت   از حمش  برنمی  کننده است  فرارکننده نی،تدوست دارد  هجوم
ن نبرد را در داییهنی همان جنگی ک  ابوبکر و یکی دیگر از خشفا  م«. او قشه  را فتح کند

و ب  عقب برگایتند. در منیابع مهتبیر اهیل      ندترک کرد  ک  شک،ت خورده بودند حالی
 :نمون  برایسنت نیز ب  این م،ئش  اذعان شده است. 
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لیشیی زورده کی    بی  نقیل از ابیی    الم،یتدرک عشیی الصیحیحین   حاکم نیایابوری در  
یبر با ما نبودی  گفت: بشی بی   لیشی! زیا در خای ابی» منین عشی)ع( ب  وی فرمود:ؤامیرالم

ابوبکر را ب  سیوی   مؤمنان)ع( فرمود: رسول خدا) ( خدا سوگند همراه شما بودم. امیر
سند این روایت از نظیر   «.خورده برگات...خیبر فرستاد  او همراه مردم رفت و شک،ت

حیدیث صیحیح   »انید:  ک  بخاری و م،شم زن را نقیل نکیرده  در حالی  وی صحیح است
 .(13/ 1: 4144  ینیشابور )حاک،« ناد و لم یخرجاهالاس

ح یت صیح یی ن روایگفت  است سند اک   الم،تدریتشخز در ین یذهب محمد نیالدشمس
 یسنت همچیون ذهبی   اهل هایکتابهای مختشب  در دیگر این روایت با نقل. )همان( است

 زمده است.   (424/ 41: 4134)هندی  یمتق و (118د113/ 14تا: بی) یوویس  (142/ 2: 4133)
کرم) ( از فرار ابیوبکر و خشیفی    ادر روایتی دیگر  درباره ناراحتی و  ضب رسول 

روي أن  صشی الله عشیی  وسیشم   »،د: ینومی المواقبجی در یا: است هنین زمدهدوم  این
فغضیب النبیي) ( لیذلك فشمیا      وبهث عمر فرجع کذلك فرجع منازما بهث أبابکر أولا
رواییت شیده اسیت کی       :الناس ومه  رای  فقال )لأعطین...( إلیی زخیره  أصبح خر  إلی 

سیپس   ؛رسول خدا) ( اول ابوبکر را ب  ورف خیبر فرستاد ک  او فرار کرد و برگایت 
پیامبر) ( خامگین شد  فیردا صیبح    .او هم همان سرنوشت را داشت  عمر را فرستاد

؛ قاضد   811/ 1: 4143بدی   یا)...« فرمیود:    ک  پرهم ب  دسیت زن حضیرت بیود    در حالی

 .(183/ 8: 4121جرجان   
فی  اول  یخش یع زنیدگ یرا از تیار  یمیوارد متهیدد   :«أَذِلَّ ٍ عَشَی الْمُیؤْمِنِینَ » وصب ب(

هی  در زمیان حضیور رسیول       شایک از دوران زنیدگ یی چیافت کی  او در هی  یتوان می
ن ابیا کیافر  »کس نبوده و بشک  بیرع  یژگین ویا یخدا) ( و ه  در دروان خلافت دارا

بوده است. ما ب  جایت اختصیار   « خایع و ماربان و در برابر مؤمنان سرسخت و خان
 م کرد:یفق  ب  هند نمون  اشاره خواه

ک  در زمان ابوبکر اتفاق افتاد  کاتن مالیک   یاتیک از جنای ره:ینوکاتن مالک بن .7
؛ 283/ 1: 4183  ی)طحدر  م ابیوبکر بیود  ید و ب  دسیتور م،یتق  یولره ب  دست خالد بنینوبن

  یعقدوب ی؛ 444دد 443/ 1: 4122  ی؛ بودار 843/ 1: 4134  یهند،  ی؛ متق184د183/ 1: 4141حبر  ابن

 .(113د118/ 2: 4181ر  یثا؛ ابن443/ 2تا: بی



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه هش/ پژو 01

ن یعمیرش هنی   ین روزهیا ی: ابوبکر در زخیر یزندگ ین روزهایدر زخر یمانیپا .3
نک  ات کاش س  کیارت را کی    ی  دل ندارم  جز اچ اندوهی بیا هیمن از دن»کند: یزرزو م
گایودم  یخان  فاوم  را نم دادم و ... اما زن س  کار اینک : ات کاش درِام انجام نمیکرده

و  2سوزاندمید و ات کاش فجثة را ب  زتا نمیکایبودنا کار ب  جن  مهرهند با ب،ت 
: 4183  ی)طحدر « ا کرده بودم...یهااب ریروز و کامیا پیاو را ب  زسانی و نرمی کات  بودم 

 .(232/ 1: 4141 ؛ هیثمی 483/ 1: 4138؛ عسقلانی  814/ 1: 4134؛ متقی هن،ی  113/ 1
قوالی ک  در این زمین  در تفاسیر اهل ازرا و اختلاف  پراکندگیبنابراین با وجود هم  

ازی ک  همچون فخر ر  سنت وجود دارد  نادرستی و یهب استدلال برخی مف،ران زنان
  کوشند بر هنین مبنای س،ت و یهیفی  خلافیت و امامیت ابیوبکر را ایبیات کننید     می

 شود.زشکار می

 فه اویابوموسی اشعری و طا. 1

 زیی  از اند ک  میراد  گروهی از مف،ران اهل سنت در تهیین مصداق این زی   بر این عقیده
 انزییۀ شیریف  را بیر  ییر زنی      تطبیق اینان. ه،تند 9«ابوموسی اشهری و قوم او» شدهگفت 

اند کی  در    روایاتی را گواه بر صدق مدعای خود زوردهبارهک  در این هنان؛ اندنپذیرفت 
کنید و  زن پیامبر اکرم) ( پس از نزول زیی  میذکور  بی  ابوموسیی اشیهری اشیاره میی       

د کی   در حدیثی دیگر بی  نقیل از مجاهی   «. ه،تندف  این مرد یمراد  قوم و وا»فرماید: می
نزلت في أهل الیمن. و روي مرفوعا أن النبي صشی الشَّ  عشیی  و سیشم لمیا نزلیت     »گفت: 

هیل یمین نیازل    ا)زی ( درباره  :موسی الأشهري و قال: هم قوم هذاهذه الآی  أشار إلی ابی
هنگامی ک  این زی  نیازل شید    است. کرم) ( روایت شده او مرفوعاً از نبی  است شده

رازی   )فودر « قیوم ایین مردنید    نی اشهری اشاره کرده و فرمودند: زنیا )ایاان( ب  ابوموس

 .(831/ 2: 4148نیشابورى   ؛138/ 42: 4123
سیینت همچییون سیییووی   مف،ییران و محییدیان اهییل بیاییترو روایییت دیگییری کیی  

بر اساس زن   جریر وبری  زلوسی  یهشبی  بغوی  قروبی  حاکم نیاابوریزمخاری  ابن
عنییوان یکییی از وجییوه احتمییالی مصییداق زییی   را بیی« اشفیی یوا ابوموسییی اشییهری و»

 1اسیت. «  نم اشهریعیا  بن»اند  روایتی است ک  ب  ورق مختشب  منقول از برشمرده
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کرم) ( است بی  ابوموسیی اشیهری پیس از نیزول زیی        امضمون هم  زناا  اشاره نبی 
/ 1: 4141؛ آجوسدی   38/ 1: 4122)ثعلحد  نیشدابورى     استشریف   ک  مراد از زی   قوم این مرد 

؛ 82/ 2: 4123؛ بغوى  811/ 4: 4133؛ زموشری  481/ 8: 4142؛ طحری  232/ 2: 4131؛ سیوطی  113

 .(112/ 3: 4144؛ حاک، نیشابورى  223/ 8: 4181قرطحی  
شیریف     در ذیل زی  جامع البیان جریر وبری در تف،یرابن وور خلاص  باید گفتب  
قیوال  ابهد از بیان اخبیار و   کرده است. اومصادیق این زی  ذکر باره خبر در 05ب  نزدیک 
تیرین قیول بی  صیواب در نیزد میا  خبیری منقیول از پییامبر          نوی،د: نزدییک می  متهدد

عایره ابوموسی اشهری از اهل یمن بیان فرمودند  و اگر اکرم) ( است ک  این قوم را 
رین قیول در انطبیاق بیا زیی   ابیوبکر و اصیحاب او       بود در نزد من باتهنین خبری نمی

 .(481/ 8: 4142)طحری   ه،تند
ابوحیان اندل،ی نیز پس از بیان نُ  قول در این باره  روایت نبوی مذکور را ب  نقل از 

قوال در این باره را تطبییق زیی  بیر    اصح اکند و نیاابوری ذکر می م،تدرک حاکمکتاب 
: 4181)قرطحی   داندقروبی هم این نظر را أصح می. (233/ 1: 4123)ان،جسی  داند ها مییمنی

8 /223). 

 هابررسی دیدگاه

  بایید گفیت   ندهرهند روایات مذکور در این زمین   از نظر عشمای اهل سنت مهتبر اولا 
میورد بحیث در تهیار       متن این روایت با دیگر روایات وارده در تهیین مصیداق زیی  

 است.
جرییر  بی  جیز ابین   ی م  مف،ران اهل سنت و مهدود مف،ران شییه     از ورفی ه ثانیاا 

  ترین قول ب  صواب در نزد میا ایین اسیت کی  میراد از قیوم      نزدیک»گوید وبری ک  می
در تفاسیرشان تطبییق  ی  (481/ 8: 4142 )طحری « عایره ابوموسی اشهری از اهل یمن است

از وجوه احتمالی میان دیگیر وجیوه   عنوان یکی  زی  شریف  بر ابوموسی اشهری را تناا ب
ک  در مورد برخی دیگر از احتمیالات   عنوان یک نظر قطهی. در حالی   ن  باندکردهذکر 

برخی مف،ران نظر قطهیی و نایایی   « ابوبکر»و « عشی)ع(»مذکور ذیل زی  شریف  همچون 
 .  اندکردهابراز 
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«  نم اشیهری عیا  بن»روایت مذکور با توج  ب  سندهای مختشفا همگی ب   ثالثاا 
عمرو الأشیهري؛ تیابهي    عیا  بن» گوید:میوبری در مورد وی  ؛ از ورفیشودختم می

 الطبقیات سیهد در  و ابن «مختشب في صحبت   روت عن النبي صشی الله عشی  وسشم مرسلا
رواییت وی   ؛ بنیابراین (412/ 8: 4388سع،  )ابن« کان قشیل الحدیث: »زورده استدرباره او 

ابوموسیی    زنبیر اسیاس   ظر اعتبار از هنان جایگاهی برخیوردار نی،یت کی  بتیوان     از ن
 د.کرعنوان وج  احتمالی مصداق زی  شریف  ذکر  شهری را با

بیودن عییا  دارد؛ هرا ک  صیحابی وجوددر صحت این روایت تردید جدی  رابعاا 
بیودن اییین   دن او و مرسلبوتابهی ب  سنتن اهلاای از رجالیاشهری یابت نی،ت و عده

عین   عیا  الأشهری روت»نوی،د: باره می حاتم در اینابیاند. ابنرواییت تصریح کرده
حدات،   ابدی )ابدن  «النبی مرسلاً ان  قرأ: فَ،َوْفَ یَثتِْي اللهُ بیِقَومٍْ یحُیِبُّاُمْ وَیحُِبُّونَ ُ؛ و هو تابهی

الخطیاب و  عیا  الأشهری یروت عین عییمر بین  » نوی،د:می نیز حبان. ابن(133/ 8تا: بی
حرب و قد قیل إن  ل  صییحب  و  میوسی روت عین  سماك بنالجراح و أبییعبیدة بنأبی

جیراح و  خطیاب و ابوعبییده بین   شیهری از عمیر بین   اعییا    :لییس یصح ذلك عندی
حیرب نییز از او )عییا  اشیهری( رواییت کیرده.       کند و سماک بنابوموسی روایت می

اما این مطشیب نیزد    است؛ اند ک  او )ظاهراً عیا ( از صحابی بودهمچنین بهضی گفت ه
مزی هم ب  این اختلاف تصریح کرده اسیت:   .(281/ 1: 4131ححان  )ابن« من صحیح نی،ت

دربیاره عییا     :عییمرو الاشیهری  مختشیب فیی صیحبت   سییکن الکییوف        عیا  بن»
/ 22: 4133)مدزی   « بیود ساکن کوف   است. او شهری سخنان مختشفی گفت  شدهاعیمرو بن

134). 
الیدرجات الرفیهی  فیی وبقیات     ابی الحدید و ابن شرح ناج البلا  در کتاب  خامساا 

 زمده است ک  ابوموسی اشهری جزو منافقانی بیود کی  پیس از بازگایت پییامبر      الایه 
 :اسیت  کی  زمیده  هنیان  ؛کرم) ( از  زوه تبوک  قصد داشتند حضرت را تیرور کننید  ا
هیایی  گوید: شیما حیرف  درباره او )ابوموسی( می 4شناخت ن را میاحذیف  ک  زن منافق»

و بیا زن دو در دنییا    اسیت دهم ک  او دشمن خدا و رسولا زنید؛ اما من شاادت میمی
« دهنیید...کنید  و دشیمن اسیت در روز قیامیت کی  شیاادت و گیواهی میی        جنی  میی  

 .(288تا: ،نی شیرازی  بی؛ م141/ 41تا: اجا،ی،  بیابی)ابن
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ییمن   خصیال   شییع صیدوق در   «پرهمدان امت اسلام در قیامت»همچنین درباره 
سومین پرهمدار گمراهیی بیا جیایشیق    »روایتی از رسول گرامی اسلام) ( زورده است: 

 .(131/ 2: 4182بابویه  )ابن« این امت  ابوموسی اشهری است
 

 «نصارا»گروه . 0

  مراد از زی  شیریف   «سُدّی کبیر»ذیل زی  مذکور ب  نقل از  و سنیشیه  برخی از مف،ران 
هیم  : »انید کیرده و زن را ب  عنوان یکی دیگر از وجوه مطیرح   انددان،ت « نصارا»را گروه 

 بیاره در این «. انصار رسول خدا) ( ه،تند نأنصار رسول الله صشی الله عشی  و سشم؛ زنا
ی از وجوه احتمالی ذیل زیی  محیل بحیث مطیرح     تناا ک،ی ک  این قول را ب  عنوان یک

از های مختشب این مطشیب را  مف،ران فریقین ب  گون ک  ؛ هناناست« سُدّی کبیر»  کرده
مف،رانی همچون شیع ووسیی    اندهرهند خود قائل بر این نظر نبوده اند؛وی نقل کرده

مجمع در  یوبرس  (8/ 3: 4138) رو  الجنانابوالفتوح رازت در  (118/ 1تا: بی)التبیان در 
جواهر  در یهشبی نیاابوری  (113/ 1: 4141) روح المهانیزلوسی در   (124/ 1: 4132) البیان

 .(223/ 8: 4181) الجامع الأحکامقروبی در  و (33/ 1: 4122) الح،ان
ییا أَیُّاَیا   »زیی   از مقصود سدی گمان برده است ک   زورده است جامع البیانوبری در 

انصیار   «ذِینَ زمَنُوا مَنْ یرَتْدََّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِ ِ فَ،َوْفَ یَیثتِْي الشَّی ُ بِقَیومٍْ یحُِیبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَی ُ     الَّ
و قیال  »هنین نوشیت  اسیت:    التف،یر الکبیرفخر رازی در  و (481/ 8: 4142)طحری  ه،تند 

ل و أعیانوه عشیی إظایار    ال،دي: نزلت الآی  في الأنصار لأنام هم الیذین نصیروا الرسیو   
اند ک  برای اینک  زنان ک،انی است  نصار نازل شدهاسدی گوید: این زی  در مورد  :الدین

ییاری   ( دیین ۀ)همچنیین( او را در پییروزیِ ) شبی    وکمیک کردنید   رسول خدا) ( را 
 .(138/ 42: 4123)فور رازى  « رساندند

 دو اشکال عمده در این تطبیق وجود دارد:
از  وبقیاتا سهد در ک  ابن استوی « تف،یر»ییر عیشمی یادشده از سدُیّ کبیر  تناا ا .7

بیرای   بنیابراین  . این تف،یر امروزه موجود نی،ت؛(121/ 8: 4388سع،  )ابناست زن یاد کرده 
دیگر مف،ران مراجهی  کیرد کی      تف،یری هایباکتباید ب   سدی تف،یری یبردن ب  زراپی

از جمشی  مف،یرانی کی  رواییات تف،ییری       پراکنده زمده اسیت. زرای او در زناا ب  صورت 
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تیوان بی  امیین الاسیلام وبرسیی در شییه  و       می اند کردهخود نقل های کتابسدیّ را در 
. مؤیید  کیرد اشیاره   اهل سینت سیووی در  جیلال الدین حیاتم وابیجیریر ویبری  ابنابن

حیاتم   ابیی وبیری و ابین  »د: گویی اسیت ک  می تاذیب الکمالایین میطشب سخن صاحب 
 .(418/ 1: 4133)مزی  « اندصورت پراکنده زورده مختشب ب  هایتف،یر سدیّ را در سوره

 را. اسباط استهمدانی حماد  از اسباط بنروایات سُدّی از وریق عمرو بن بیاتر .3
ب است. ابونهیم عشیت تضیهی  کرده تضهیب وی را و ابونهیم  کرده مهین توییقیحیی بن

سییووی نییز ویاقیت     .(114/ 2: 4132)رازی   کرده اسیت سناد ذکر اَکردن اسباط را مقشوب
 .(134/ 2: 4124)سیوطی  داند اسباط را مورد اتفاق نمی

گوید: برخی از مف،ران  وریق  و مذهباان محمود و ممدوح  تبیان شیع ویوسی در
از اییاان میذموم و  ب بیرخی عباس  ح،ن  قتاده و  یر ایاان؛ اما میذهاست  مانند ابن

 .(8/ 4تا: )طوسی  بیصالح  سدّی )کبیر(  کشبی و  یرهم است  مانند ابی ناپ،ند
اسیاس   جات تیف،یر قیرزن بیر مثال او ب اظاهراً مذمت شیع ووسی از سدّی کبیر و 

؛ هراکی   اسیت وحی  مهدن عنوان ب  اهل بیت)ع( ب نکردنو مراجه  اجتااد و رأی خود
هیچ روایتی ک  م،تند بی  اهیل بییت)ع( باشید       ا میلاحظۀ رواییات سدّی در تف،یر ب ب

 ؛باشید  م،یئش   سوی عیام  هییمین  از دلایل ویوق وی ازکنیم و شاید یکیبرخورد نمی
را بنا بی  برخیی    این شیوهسدی از نظر دور داشت ک  ممکن است  نباید البت  این را هم

 .  کرده استییک روش اتخاذ  عنوان ب ملاحظات تهمداً
ووسییی وی را در زمییرۀ اصییحاب امییام عشییی  از ورفییی بییا توجیی  بیی  اینکیی  شیییع

رجیالی   هیای باالح،ین)ع(  امام بیاقر)ع( و امام صادق)ع( دان،ت  و همچینین در کتبن
 صریحاًتوان مطشبی در وییاقت ییا ییهب سدّی وارد ناده است  نمی صراحتب  شیه 

؛ هرهند قرائن و شواهد؛ دلالت بیاتری بر تویییق وی دارد  کردیا توییق  وی را تضهیب
 .(423د434 :4188تفریای   و )ربیع نتاج

 دیدگاه مفسران شیعه

مییان مف،یران   « وَ یحُِبُّونَی ُ...  فَ،َوْفَ یَثتِْي الشَّ ُ بِقَیومٍْ یحُِیبُّاُمْ  »در خصو  تهیین مراد از 
 :شودزناا اشاره می ترینمامرد ک  ب  قوال گوناگونی وجود داا نیز شیه 
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 سلمان فارسی. 0

منیابع حیدیثی   زمیده در  گروهی از مف،ران شیه  و اهل سنت  بر اساس برخی رواییات  
زی  شریف   سشمان فارسی  یاران و هموونیان او را یکیی از وجیوه    این شثن نزول درباره 

؛ 412/ 2: 4148؛ بیضداوى   138/ 42: 4123)فودر رازی   انید  دان،ت احتمالی مصداق زی  شریف  

: 4148؛ نیشدابورى   818/ 4: 4133؛ زموشری  33/ 1: 4122؛ ثعلح  نیشابورى  114/ 1: 4141آجوسی  
؛ عروسد   124/ 1: 4132؛ طحرسدی   148/ 1: 4131؛ مکارم شیرازی  188/ 1: 4143ی  ی؛ طحاطحا831/ 2

 .(411/ 1: 4188؛ قم  مشه،ى  811/ 4: 4141حویزی  
  کردنید  پرسیا  : هنگامی ک  از پییامبر) ( دربیاره ایین زیی     است در روایتی زمده

ایین و ییاران او و هموونیان او    »زد و فرمیود:  « سیشمان »دست خود را بر شان  حضرت 
اگر دین  :لو کان الدین مهشقا بالثریا لتناول  رجال من ابناء الفارس»سپس فرمود:  ؛«ه،تند

هیا قیرار گییرد     شم( ب  ستاره یرییا ب،یت  باشید و در زسیمان    )و در روایت دیگرت اگر ع
؛ عروسد  حدویزى    238/ 1: 4132)طحرسی  « مردانی از فارس زن را در اختیار خواهند گرفت

لو کان الهشم منووا »حدیث را با عبارت  الاولیاءحشی  ابونهیم اصفاانی در  .(812/ 4: 4141
ولیی   ؛(81/ 8: 4131صدحهانی   )الا کیرده اسیت   نقیل  «بالثریا لتناول  رجال مین ابنیاء فیارس   

« لو کان الدین عند الثریا لنا لی  سیشمان...  »هنین نقل کرده است:  استیهابعبدالبر در ابن
ر ذیل همیین زیی   هنیدین حیدیث در     المنثو دُرسیووی نیز در . (432/ 4تا: عح،اجحر  بی)ابن

 .(83/ 8: 4131)سیوطی  زورده است  بارههمین 
حضیرت در  اسیت.   بالاگرت از امام صادق)ع( نقل شده ک  مکمل حدیث حدیث دی
ب  خدا سوگند ک  خداوند ب   :و الشَّ  ابدل بام خیرا منام  الموالی: »فرمایدمی این حدیث

« فرمیود  نجانایین زنیا   نباتر از زنیا   این وعده خود وفا کرده و گروهی را از  یر عرب
 .(438/ 3: 4142)طحرسی  

 در این تطبیق وجود دارد: س  اشکال ک 
کنید و  اشیکال میی  ایین رواییت    بی   نایج الفصیاح   نوی،نده  اشکال نخست:الف( 

 نوی،د:می
  انید را تحریب کرده هایی ک  سیاق درست دارد و یک کشم  زناز جمش  حدیث

اند  ک  اگر ایمیان  نژادان زوردهزن حدیث است ک  ب  تثیید هوش و ایمان پارسی
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و این از تحریفات   مردمی از اهل پارس بدان رسیدندی  ا بودی)یا عشم( ب  یریّ
شهوبیان است ک  در قدح عرب و مدح  یرعرب کوشای داشتند. اصل حدیث 

هنیین اسیت کی  راوی      انید ک  بخاری و م،شم و ترمذی در باب تف،ییر زورده 
 زی  اول را ک  وصب بهثت وی .ما نزد پیمبر بودیم ک  سوره جمه  بیامد»گوید: 

بخواند و ب  زی  دوم رسید ک  وصب ب  هدایت نپیوسیتگان    در میان امّیان است
جیا را  ند و پیمبر )کی  سیؤال بیی   ااند کیانیکی گفت زناا ک  ب  ما نپیوست  .است

گاه دست بر سشمان فارسی ک  در زن ؛خوش نداشت( در جواب او سکوت کرد
بودی مردمی ماننید ایین بیدان    میان حایران بود نااد و گفت اگر ایمان ب  یریّا 

ی شهوبیان ک   الباً  یر عرب بیوده و  یو گو  متن حدیث این است «.رسیدندی
را تحرییب  « مردمی ماننید ایین  »  اندسشیق  کافی برای جهل حدیث تمام نداشت 

اند و هم در روایت دیگر بیرای مزیید   نااده« مردانی از پارس»ب  جای زن   کرده
اند ک  ب  نظر ایاان در عرص  مفیاخره بیا   بدل کرده« عشم»را ب  « ایمان»  تفضیل

بیاتر بوده اسیت  امیا روح حیدیث از ایین هیر دو      « ایمان» عرب اعتبار عشم از
 .(418د411: 4182)پاین،ه  زار است تحریب بی

اینک  مف،ران شیه  و اهل سنت جز این روایت  م،تم،ک دیگیری   با توج بنابراین 
عنوان منظور و مقصود زی   توان این قول را بفارسی ندارند  نمی در تطبیق زی  بر سشمان

 در نظر گرفت.
ک  وجود  ایجدا از صحت و سقم این روایت  نکت  مام و اساسی اشکال دوم:ب( 

دارد این است ک  روایت مذکور ذیل هندین زی  از قرزن با همیین مضیمون نقیل شیده     
 90جمهی ؛   9مائیده؛   55می ک  زی  مربوو  )ک  در هم  زناا زمده است: هنگااست  هنان

ای از پیامبر) ( درباره این زی  سؤال کردند و ایاان دست خیود  د  عدهشمحمد( نازل 
گاه افیزود: اگیر   . زنه،تند را بر شان  سشمان زد و فرمود: منظور  این مرد و هموونان او

مردانیی از فیارس     باشید نیز ب،ت  شیده  « یریا»ها و ب  ستاره دین و زیین خدا در زسمان
 . جویان  زن را خواهند یافت...حق
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یا أیاّا الذین زمَنوا مَن یرَتدَّ منکم عن دین  ف،َوف یاتي الله بقیومٍْ یحُِیبُّاُمْ   »ذیل زی  . 1
و رُوي ان النبیي  : »زمیده اسیت   تف،یر نمونی  و  مجمع البیاندر ( 55 )مائده:« وَ یحُِبُّونَ ُ...

ضرب بیده عشي عاتق سشمان فقال هذا و ذووه یم قال: لوکان الیدین  سُئل عن هذه الآی  ف
/ 1: 4131؛ مکدارم شدیرازی    238/ 1: 4132)طحرسی   «مهشقا بالثریا لتناول  رجال من ابناء فارس

148). 
در ( 9؛ )جمهی : «و زخرَین منام لمّا یَشحقیوا بایم و هیو الهزییز الحکییم     » ذیل زی  .0

جهفیر)ع( و روي أن  روي ذلیک عین ابیی   : »نقل شده است نمون تف،یر و  مجمع البیان
النبي) ( قرأ هذه الای   فقیل ل  من هولاء  فویع یده عشي کتب سشمان و قال لو کیان  

گاه ک  پییامبر ایین زیی  را تیلاوت فرمودنید       الایمان في الثریا لنالت  رجال من هولاء؛ زن
ناادنید و فرمودنید  اگیر    شد ک  این قوم کی،ت  ایاان دست بر شیان  سیشمان    پرسا

: 4131  همدو ؛ 123/ 43: 4132  همو)« یافتندینان زن را درمیاز ا یایمان بر در یریا بود  مردان

21 /433). 
در ( 90 ؛ )محمید: «و إن تتولّوا ی،تبدل قوماً  یرَکم یم لایکونیوا امثیالکم  »ذیل زی  . 9

حاب رسول الله) ( قیالوا  و روي ابوهریره أن ناسا من اص: »نقل شده است مجمع البیان
یا رسول الله! من هولاء الذین ذکر الله في کتاب  و کان سشمان الي جنیب رسیول الله) (   
فضرب یده عشي فخَذِ سشمان فقال هذا و قوم  و الذي نف،ي بیده لو کان الایمیان منوویا   

از میردم از رسیول خیدا     ید گروهی یی گویابیوهریره می   :بالثریا لتناول  رجال مین فیارس  
امبر خیدا دسیت بیر    یی ،تند  پیاد کرده است کینان ک  خدا در کتابا از زنان یدند: ایرسپ

ن میرد و قیوما!   یی ک  در کنارشان نا،یت  بیود زدنید و فرمودنید: ا     یران سشمان فارس
  همدو )« دندیرسی از فارس بیدان میی   یخت  بود  مردانیا زویمان بر یریسوگند ب  خدا اگر ا

4132 :3 /481). 
ات متهیددت  یی واقه   زک یبر این امر وارد نی،ت ک  گاهی در مورد  هرهند اشکالی

اما ایین مطشیب در میورد      (411/ 4 :4124)سیوطی: شده باشد هات گوناگون نازل در سوره
هند زی  دربیاره  و یکی باشد کند؛ یهنی هنان نی،ت ک  سبب نزول این واقه  صدق نمی

ندان عشوم قرزنی در تثلیفاتاان دربیاره ایین   یک از دانامک  هیچهنان ؛باشد زن نازل شده
 اند.  دهکرقضی  هنین مطشبی را بیان ن
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تفاسیر فریقین  رواییت میذکور را ذییل     بیاتر بشک  نزدیک ب  هم  اشکال سوم:ج( 
شدن ایین  شده را مربوط ب  نازلاند و ماجرای نقلسوره مبارک  محمد) ( زورده 90زی  
 ؛انید مائیده ییادی نکیرده    55 ب  هیچ عنوان از زی  بارهر این ک  د ب  ووری اند دان،ت زی  

« و إن تتولّوا ی،تبدل قوماً  ییرَکم ییم لایکونیوا امثیالکم    »ک  زی   اند: زمانیک  زوردههنان
؛ 218/ 48: 4181ر.ک: قرطح   )ای از پیامبر) ( درباره این زی  سؤال کردند... نازل شد  عده

؛ صدادق   1233/ 43: 4143ابد  حدات،    ؛ ابدن 138/ 3: 4123  یان،جسد  ؛ ابوحیان12/ 28  4142طحرى  

 .(413/ 23: 4181تهران   
 اند  ذیل زیی  سوره مائده را با ماجرای مذکور مطابق دان،ت  55 ک  زی  نیزعده اندکی 

و بیاز عیده انیدکی از     1انید سوره محمد) ( نیز مجدد این تطبییق را صیورت داده   90
سیوره محمید) (    90سیوره جمهی  و زیی      سومتطبیق را ذیل زی  مف،ران فریقین این 

ک  در هم  موارد ذکرشده یا خیود مف،یر    2اندای نکردهمائده اشاره 55اند و ب  زی  زورده
پنداشت  یا اینک  صرفاً از باب نقیل  ب  زن باور داشت  و مصداق زی  را جز این روایت نمی

 ی  زورده است.عنوان یکی از وجوه ذکرشده ذیل زقول ب 
 در تف،ییر سیوره مبارکی  محمید) (     90ناایت اینک  تطبیق ماجرای مذکور با زیی   

بی  هییچ وجی  قابیل مقای،ی       جمعده(   1مائ،ه و  11) با دو زی  دیگر شیه  و سنی مف،ران 
ور  تطبییق  ذکرواییت می   مر ک  بر فر  صحتِاای است بر این نی،ت و این خود قرین 

 حمد) ( قابل پذیرش و صحیح است.از سوره م 90زن با زی  

 )ع( امام مهدی .1

این زی  دربیاره مایدت   : »نوی،دمی مائده 55براهیم قمی در تف،یر خود ذیل زی  اعشی بن
و اصحاب ایاان است و ق،مت اول زی   خطاب است ب  ک،انی ک  در حیقّ زل   موعود

برخیی از   .(433/ 4: 4181)قمدی    «محمد) ( ظشم کردند و حق ایاان را  صب نمودند.
عنیوان   إبراهیم قمی ذیل زی  مذکور  این قول را بی مف،ران نیز با استناد ب  سخن عشی بن

سیخن  اما نکت  حائز اهمیت اینجاست ک  ایین گیروه     اند؛کردهقوال مطرح ذکر ایکی از 
لی انید. ایین در حیا   را ب  مثاب  یک روایت دان،ت  و ب  زن تکی  کرده ابراهیم قمیعشی بن

براهیم قمی صرفاً یک تطبییق و نظریی  شخصیی وی ذییل زیی       ااست ک  سخن عشی بن
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: 4131  یرازیر.ک: مکارم ش)اند بیان کردههم  ک،انی ک  این قول  . گفتنی استشریف  است

؛ فدی   812/ 4: 4141؛ عروسد  حدویزى    141/ 2: 4148؛ باراند    122/ 1: 4132  ی؛ طحرس148/ 1

بیراهیم قمیی اسیتناد    اب  سخن عشیی بین   .(414/ 1  4188؛ قم  مشه،ى  11/ 2: 4141کاشان   
 شود. و هیچ مؤید و م،تند مهتبری دیگری در این زمین  یافت نمی اندکرده

 ابی طالب)ع( علی بن. 0

عشیی   انید  مائده ذکر کیرده  55زی   برایمف،ران شیه  و اهل سنت مصادیقی ک  از دیگر 
ک  در این زمین  زمده  برخی صراحتاً   نما با توج  ب  نوع بیان زناا ؛والب)ع( استابیبن

ای هرهنید  انید و عیده  والیب)ع( دان،یت   ابیی کمل زی  شریف  را عشی بین اتمّ و امصداق 
شیده  بییان  لِیعشی)ع( را جامع اوصاف و فضاامام   اندنکردهصراحتاً ب  این مطشب اشاره 

ی اسیت کی  برخیی از مف،یران  ایین قیول را تنایا        اند. این در حالدر زی  شریف  دان،ت 
مهیدود مف،یرانی نییز ایین نظیر را       اند.تف،یر زی  زوردهقوال مااور در اعنوان یکی از  ب

در ادامی  دو دییدگاه    .اندندان،ت والب)ع( را مصداق زی  شریف  ابیو عشی بن اندنپذیرفت 
 شود:موافقان و مخالفان این مطشب بررسی می

 گاه موافقاندید (الف

 انید  هی  در مییان   سیوره مائیده دان،یت     55والب را مصداق زی  ابیمف،رانی ک  عشی بن
 روایات نبوی و صیحاب   یکیاند:   ب  دو دلیل استناد کردهاهل سنت ه  شیه  ومف،ران 

 تحشیل درونی دلالت زی  شریف .تابهین و دوم  و

 روایات مورد استناد )مؤیدات روایی( .0

) ( در واقهی  فیتح خیبیر    اکیرم  سخن پیامبر منظور از این حدیث ث رأیت: حدی.1ی1
هنید نوبیت پیا بی  فیرار        هنگامی ک  حیاملان بییرق   .مؤمنان عشی)ع( است درباره امیر

لاعطیین الرایی   یدا    »فرمیود:   پییامبر) ( و موجب هراس سپاه اسلام شیدند    ندگذاشت
ل  کرارا  یر فرار لا یرجع حتیی یفیتح الشَّی     رجلا یحب الشَّ  و رسول  و یحب  الشَّ  و رسو

دهم ک  خدا و رسول را دوسیت دارد و  عشی یده؛ فردا حتماً رایت جن  را ب  مردت می
گیذارد  کند و پا ب  فرار نمیی مردت ک  حمش  می ؛دندارخدا و رسول هم او را دوست می
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دسیت وت فیتح     ا بی هیا ر تا اینک  خدا ب  دست او فتح را نصیب اسلام کند )و یا قشهی  
/ 1تدا:  )طوسی  بدی والب)ع( داد ابیابنگاه روز بهد پرهم جن  را ب  دست عشی  زن«کند(

نیشدابوری    ؛ حداک، 424/ 3تا: ؛ مسل،  بی138/ 3: 4122؛ بواری  8د3/ 3: 4138؛ ابواجفتوح رازى  118
: 4183؛ طحری  88/ 4: 4134 ؛ سیوطی 131/ 1: 4144هشام  ؛ ابن31/ 4: 4118؛ طحری  138/ 43: 4144

/ 8: 4132اثیدر  ؛ ابدن 182/ 41: 4141ححدان   ؛ ابن114/ 1: 4131کثیر  ؛ ابن133/ 2: 4133؛ ذهحی  42/ 1

شده در این روایت  مطابق بیا توصییفاتی   اوصاف بیان ؛ بنابراین(41/ 3: 4131؛ طحرانی  811
 است. کردهاست ک  زی  شریف  زن را بیان 

گرامی اسلام) ( مجدداً این  ی دیگر  پس از وقوع جریانی رسولدر روایت همچنین
مَا ترََت فِی رَجُلٍ یحُِبُّ »فرمایند: و می کندمیالمؤمنین عشی)ع( بیان را در حق امیر  جمش

ک  خدا و رسول را دوسیت   یگویید دربارۀ ک،الشَّ َ وَرَسُولَ ُ وَیحُِبُّ ُ الشَّ ُ وَرَسُولُ ُ ؛ ه  می
 .(818/ 1و  233/ 1: 4131)ترمذی  « ا و رسولا نیز او را دوست دارند دارد و خد

فَ،َیوْفَ یَیثتِْي الشَّی ُ بِقَیومٍْ یحُِیبُّاُمْ      »وور ک  نمایان اسیت  جمشی    بر این اساس همان
اسیت کی  رسیول     یاک  در زی  مورد بحث زمیده اسیت  دقیقیاً همیان جمشی      « وَیحُِبُّونَ ُ

 اند.الب)ع( بیان فرمودهوابیخدا) ( در حق عشی ابن
متواییع و    نازیند و در برابر مؤمنی منظور از قومی ک  میدر روایتی زمده است  .1ی0

المؤمنین عشی)ع( و اصحاب اویند ک  با نیاکثین و قاسیطین و   در برابر کفّار شدیدند  امیر
یین  اسیت. ا  عباس روایت شدهحذیف  و ابن  از عمار یاسر حدیثاین  .مارقین جنگیدند
؛ 124/ 1: 4132)طحرسدی    شیده اسیت   نقیل  )ع(از امام باقر و امیام صیادق   تف،یر همچنین

 .(11/ 2: 4141؛ فی  کاشان   411: ص4133؛ حسین  استرآبادى  118/ 1تا: طوسی  بی
أن هیذه الآیی    : »در روایتی دیگر ب  نقل از امام باقر و امام صادق)ع( زمده است. 1ی9

 .(431/ 2،  4141انی  )شیح «نزلت في عشي)ع(

أن  قال یوم البصرة: والله  ما قوتیل أهیل   »زمده است: )ع( یعش. در روایتی از امام 1ی5
خدا اهیل    در روز )جن ( بصره  عشی)ع( فرمود: ب :هذه الآی  حتی الیوم و تلا هذه الآی 

؛ 122/ 1 :4132)طحرسی   «فرموداین زی   تا امروز جن  نکرده بودند و همین زی  را تلاوت 

قیال عشییّ)ع( ییوم    »اسیت:  در روایتی دیگر با همین مضمون زمیده   .(118/ 1تا: طوسی  بی
/ 1: 4133؛ شوشدتری   34/ 2: 4138)گنابادى  « الجمل: و الشّ  ما قوتل أهل هذه الآی  حتّی الیوم

221). 
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فَ،َیوْفَ   جَهْفرٍَ)ع( فِیي قَوْلِی ِ  أَبِيسَهِیدٍ مُهَنْهَناً عَنْ فرُاَتٌ قاَلَ حدََّیَنِي الحُْ،َیْنُ بن. »1ی5
اسیت  در این روایت نیز تثکید شیده  «. قاَلَ: عَشِيٌّ وَ شِیهَتُ ُ یَثتِْي الشَّ ُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَ ُ

 .(421: 4143)فرات کوف   ک  زی  شریف  در شثن عشی)ع( و شیهیان ایاان است 
إنّي لمن قوم لا تثخذهم »ک  درباره خودش فرمود  )ع(یعشامام بر اساس گفتار . 1ی6

زنان را از راه خدا  یمن از گروهی ه،تم ک  سرزنا هیچ سرزناگر :في الله لوم  لائم...
)ع( و یمؤمنیان عشی   ریی   میورد بحیث را بیر ام   یی   ز(432)نهج اجحلاغه  خطحده  « داردیباز نم

 اند.ق کردهیروانا تطبیپ
اهیل سینت در مجیامع     یز مف،یران شییه  و عشمیا   داتی کی  ب،ییاری ا  یاز دیگر مؤ

بیا  تیی  ی  رواانید کردهخودشان ذیل زی  مذکور در ایبات مصداق زی  دان،تن عشی)ع( بیان 
کرم) ( نقیل  ا امبریصورت متواتر  ب  ورُق و تهابیر متهدد  از پ  ب سند صحیح است ک 

؛ 423/ 1: 4143جدزری   أثیدر  ؛ ابدن 23/ 4: 4138)نسدائی    یر ماْیو یث ویمانند حد  شده است

ح،یث خاص/ اجنعدل    و (414/ 1: 4144نیشابوری   ؛ حاک،82/ 3: 4131؛ طحرانی  41/ 2: 4182ذهحی 
: 4141حبدر   ؛ ابدن 132/ 4،  4143  ی؛ طحرس43/ 3: 4138؛ ابواجفتوح رازى  122/ 1: 4132)طحرسی  

  ی؛ اصدحهان 418/ 2: 4131؛ سدیوطی   422/ 1: 4144نیشدابوری    ؛ حاک،82/ 1تا: حنحل  بی؛ ابن211/ 1

 .(441/ 1: 4143ثیر جزری  ا؛ ابن483/ 4: 4131

 مائده  51تحلیل درونی دلالت آیه  .1

و تهیابیری از زیی     بندها  استناد ب  شدهای ک  در ایبات این مدعا بدان تکی  از دیگر ادل 
نرمیی بیا   »  از قبیل ک  تهابیر و اوصاف موجود در این زی  شریف هنان ؛محل بحث است

بی     «نبودن از سیرزنا میردم  کمنایب»و « جااد در راه خدا»  «مؤمنان و سختی با کافران
هیا و صیفاتی اسیت کی      ذعان ب،یاری از مف،ران و مورخان فریقین  منطبق بیا ویژگیی  ا

اهیل   در برابیر رت او یگرا سختیز ؛تواند منکر زن شودکس نمیچیعشی)ع( داراست و ه
ک،یی  رد  بر ک  اسلام را از خطر سقوط حفظ کمؤمنان و مواردت  بابانی او و مار کشر

  اویلاق زن بیر  ییر زن    کی ریمی  متضیمن صیفاتی اسیت     کزیی   بنابراین  ؛پوشیده نی،ت
بخاید   حضرت)ع( سزاوار نی،ت. از دیگر قرائن و مؤیداتی ک  این احتمال را قوّت می

( پس از زی  مذکور اسیت کی  از   55)مائده:  ...«وَ رَسُولُ ُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ الشَّ ُ»وقوع زی  شریف  
 یک  در میان راویان  مف،ران  دانامندان و عشماهنان ؛شودنیز یاد می« ولایت»زن ب  زی  
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 وانید  ندان،ت ( 55)مائده:  کس جز عشی)ع( را مصداق زی  مذکورسنت  هیچشیه  و اهل
)مکدارم   ک  تناا عشی)ع( مصداق زی  شریف  است هم  نیز بر این استنظر جماع و اتفاق ا

 .(84: 4188شیرازى  
 «إِنَّمیا وَلِییُّکُمُ الشَّی ُ...   »بر زیی   « ف،وف یثتی الله بقوم...»وبری از این تقدم زی  شریف  

ک  این تمثّل  شثن نزول و تف،ییر زیی  شیریف  و دلیشیی بیر       کرده استگون  استفاده این
إِنَّمیا وَلِییُّکُمُ   » سوره مائیده قبیل از زیی     55 : هون زی نوی،دیم . اوبکر استخلافت ابو

اسیت   از خلافت عثمیان(   ک  در شثن ولایت و خلافت عشی)ع( )پس (11)مائ،ه:  «الشَّ ُ...
/ 0: 1956بکر مقدم بر خلافت عشیی)ع( اسیت )مترجمیان     خلافت ابواست   نازل گات 

 55 مائده را ب  جات تقیدم زمیانی بیر زیی      سوره 55 (. جالب اینجاست ک  وی زی 510
اسیاس   براست  پس بودن خلافت ابوبکر بر عشی)ع( دان،ت  همین سوره  دلیشی بر مقدم
امیا   زورد؛میی منین عشی)ع( را خشیف  بهد از ابوبکر ب  ح،اب ؤهمین تئوری  باید امیرالم

جیای  شی    و بیا تیو   کندعشی)ع( موجب شده سخن خود را نقض  باکین  و عداوت او 
 .(141د142/ 2: 4118)همان  عمر و عثمان را خشفای بهد از ابوبکر ب  ح،اب زورد 

کار رفتی  در زیی  شیریف  بیر جمیع        ب یرلفاظ و یماا و بگویداگر ک،ی اشکال کند 
إِنَّما »در زی  « جمع»هات   صیغ امؤید این مهن گوییم:در پاسع می  د ن  بر فردندلالت دار

بزرگداشیت   بیرای  است وعشی)ع(  هم  زناا امیرالمؤمنیناز است ک  مراد  «الشَّ ُ... وَلِیُّکُمُ
نییز در   55هات جمیع در زیی    صیغ  پس از یمیر جمع استفاده شده است؛  زن حضرت

 .(83/ 2: 4131)جرجانی   استایاان بزرگداشت شثن حضرت و ب  جات 

 دیدگاه مخالفان (ب

 بی  رواییات نبیوی    اینکی   ه  ی  بر عشی)ع( هاقیتطب د ب ییمن اعترا  شد یفخر راز
بیا  اسیتناد شیده باشید ی      تحشیل درونی دلالت زیی  شیریف    ب  تابهین و ه   و و صحاب 

بیا ایین رأی بی  مخالفیت برخاسیت  و وبیق        یو قرزنی  ییروا در دو مقامِ 3تند  یراتیتهب
/ 42: 4123رازی   ور)ف دان،ت  است  یخلافت )ابوبکر( را مصداق ز ین مدعیاول یشواهد

133). 
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 . بحث روایی0

 کرده است:  ب  مف،ران شیه  دو اشکال وارد یدر بحث روایفخر رازی 
دانند  هگون  زن را یمهتبر نم  است یعمش ی  خبر واحد را در فق  ک  امریامام (الب

ن یث لاعُطی یدانند  )وی حدیاست  حجت م یو عشم یکلام یدر مبحث امامت ک  امر
 (است  ... را خبر واحد دان،ت یالرا

  والیب)ع( یابی بین  ی ...( در میورد عشی  یی الرا )حدیث لاعُطین یثین حدینقل هن (ب
ه،ت کی    یتیرا درباره ابوبکر هم روایز ؛  باشندیگران هم مامول زیمنافات ندارد ک  د

 .(183/ 42: 4123رازی   )فورمحب و محبوب خداست  یو
 : یراز ل فخرینقد دل

 شود: یب  دو مطشب اشاره م اشکال اولپاسع در 
ن  تناا خبر واحد نی،ت  بشک  این حدیث  متیواتر بیین   «  ...ین الرایلاعُط»ث ی. حد7

و بیا  رود میی رواییات بی  شیمار     تیرین صیحیح و در نزد اهل سینت از   است م،شمانان
دیثی از جمشی  احیا   همچنیین سندهای فراوانی از جمع زیادی از صحاب  نقل شده است. 

اصیحاب   دیگیر است ک  م،شم و بخاری در صحاحاان در رواییت زن اتفیاق دارنید و    
 2.اندکردهصحاح و م،انید و مهاجم نیز زن را روایت 

 امیا داننید؛  یخبر واحد را حجت نم  از اهل ت،نن یمانند برخهان یهیاز ش یا. عده3
را زن هنگام ک  یت خبر واحد در فق  است؛ زیه  حجیو مهروف ش یج و رسمیرا یمبنا

ث بودنید.  یی اگر احادیی ان احیهیان اهل ت،نن ممنوع بیود  شی  یث و نار زن میکتابت حد
بیود  زن همی    یاز این روایات  خبر واحدند  اگر خبر واحید مهتبیر نمی    یاریهرهند ب،
کفاییت  ن یقی ی ی  در م،یائل اعتقیاد  یشد. ب  هر روینم صرفیب  زناا  یکوشا برا

)جدوادی  باشید  ب  دست زمده  ین  قطهیمحفوف ب  قر خبر واحدِ ش یاگره  ب  وس کند می

 .(81/ 21: 4133آملی  
 دوم باید گفت:  اشکالدر پاسع 

منافات ندارد ک  زی  مزبور  ییر  « فَ،َوفَ یَثتِي اللهُ بِقَوم»هرهند بر اساس ظاهر جمش  
رد و بیر اسیاس   از دایل نیق ب  دلین تطبیا یمؤمنان عشی)ع( را هم شامل شود  ول از امیر

  یی ن زیی او را مصیداق ا  تیوان ینم« ابوبکر محب و محبوب خداست»تی مجهول ک  یروا
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 یی  زمده است و ن  در جوامع روایامام ییروا یهاهون این حدیث ن  در کتاب ؛دان،ت
نقیل   سینی ه  و یشی  ییی ک  در جوامع روا«  ...ینّ الرایلاعُط»ث یبرخلاف حد  اهل سنت

 .(81د81 /21)همان: است  شده

 ی. بحث قرآن1

 کند:یدو مطشب ذکر م  ن مقامیدر ا فخر رازی
( را 55)مائده:  «اِنَّما وَلِیُّکُمُ الله...»و « فَ،َوفَ یَثتِي اللهُ بِقَومٍ»ات یز یمطشب نخ،ت: و

دانید. بی    ی)ع( می یمؤمنیان عشی   ری  درباره امامت امیامام یترین ادلّ  بر بطلان رأیاز قو
 یت و امامت زن حضرت نازل شیده بودنید  ک،یان   یات در مورد ولاین زیاده او اگر یعق

رفتنید  بشکی  بیا    یمؤمنیان)ع( را نپذ  ریی ت امیی مانند ابوبکر و همفکرانا ک  نی  تنایا ولا  
سوره مائیده مهتقید    55  ید ب  زیف  شدند  بایو خش ند  امامت داشتیخود داع  کنارزدن او

« فَ،َیوفَ یَیثتِي الله...  » یبیر اسیاس وعیده الای    مرتد اسیت و   ین فردینباشند و قاراً هن
 .(138/ 42: 4123رازی   )فورن ببرد ی،ت زنان را از بیبایگر مید یخداوند ب  دست گروه

 در پاسع ب  سخن فخر رازی باید گفت:
 یرو تلازمی نیت؛ ازاین و برگات از ولایدو ق،م است: برگات از دبر ارتداد اولا 

« ارتیداد »واژه  یلفظی  کاست کی  منایث زن اشیترا    یا  مغالط درست کرده یک  فخر راز
مَین  »  یی کی  ز حیالی  در ؛ت پنداشیت  اسیت  یی ن را برگات از ولایرا ارتداد از دیز ؛است

و  (14)مائ،ه: « اَولِیاء... یاَیُّاَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَتَّخذِوا الیَاودَ والنَّصري»با توج  ب  زی  « یرَتدَ...
ارتداد از اصل دین بر ایر رفیتن بی  سیمت یایود و      درباره (14)مائ،ه: « ینِ د عَن»عبارت 

 .مانند زن است ن  مطشق ارتداد  اعم از ارتداد از دین و ارتداد از امامت
 یهیا )ع( نیز ک  با ارتداد گیروه یمؤمنان عش اگر هم مطشق ارتداد مراد باشد  امیر ثانیاا 

گانی  جمیل  صیفین و    س  یهارو شد  در جن  گان  ناکثین و قاسطین و مارقین روبس 
 .(88/ 21: 4133)جوادی آملی  ناروان با زن مرتدان جنگید 

 یحُِیبُّاُم »گانی  ذکرشیده در زیی     پنج یهاناان  گوید بنابرفخر رازی میمطشب دوم: 

 یزیرا خداونید بیرا   ؛پذیر استبر خشیف  اول و پیروانا تطبیق فق این زی    «ویحُِبوّنَ ...
ک  با ییازده گیروه   « فَ،َوفَ یَثتِي...»زورد: یاهل ارتداد  ابوبکر و همفکرانا را م ینابود
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نداشیت و اگیر او    یقین تیوف یوالیب)ع( هنی  یابی بن یک  عش یدر حال ؛از مرتدان جنگید
 یهیا د  بشک  بر جنازهین و ناروان را گذراند  مخالفان را مرتد ننامیجمل  صف یهاجن 

ن یی ده باشد  نبرد او با ای)ع( با مرتدان جنگیفر  اگر عش گزارد. براصحاب جمل نماز 
 .(133/ 42: 4123ازی  ر )فور،ت ین یدنیف  اول با اهل ارتداد سنجیگروه با جن  خش
 شود:یس  نکت  مطرح م یفخر رازاین سخن در پاسع ب  

دیین   کی  اگیر از  « د...یاَیُّااَ الَّیذینَ ءامَنیوا مَین یرَتَی    »ف  ی  شریاز ز ی( برداشت والف
باویل و متکبرّانی     یزورد  اسیتنباو یگانی  می  را با اوصاف پنج یبرگاتید  خداوند گروه

،یت  بشکی    ی)جنی  بیا مرتیدان( ن    یو ییان مطشب ادعیا ی  درصدد بیحال زنک  ز ؛است
 یاریی را  ین الای یی امبر) ( است ک  اگر بر اییر ارتیداد  د  یخطاب زن ب  مؤمنان زمان پ

برنید. اصیلاً   ین می ینک  زنان )مرتیدان( را از بی  ین  ا  کنندیم کگان ب  زن کمندید  زننکن
)ع( بیا مرتیدان   یامبر) ( و عشی ی،ت تا گفت  شود پی  مطرح نیجن  با اهل ارتداد در ز

 دند.ینجنگ
رخ  یهولنیاک  یهیا تیجنا  اصطلاح با اهل ارتداد داشتک  ابوبکر ب  ی( در جنگب
ره بی   ینیو بین  کش  مالی یالله!( ب  قببید )سیولورش خالد بنیها  تین جنایاز ا یکیداد. 

یجُادِونَ فیي  »و « یحُِبُّاُم ویحُِبوّنَ »مصداق  ین افرادیا هنیز 11.باان  نپرداختن زکات بود
 ه،تند  و جنگاان عشی  ارتداد است !« سَبیلِ الله

میردود   زیی د نیی )ع( مخالفیانا را مرتید ننام  یک  امام عش ی( اشکال دیگر فخر رازج
؛ مبلسی  8: 4141)مفی،  « ارتدّ الناس بهد النبي إلاّ یلای  نفر...»ت یهون ب  استناد روا ؛است

برتافتنید   ی)ع( رویمؤمنان عشی  ریت امیک  از ولا یک،ان در موردارتداد   (231/ 11: 4131
 ن.یت ن  از دیارتداد از ولا اما  است ب  کار رفت ز ین

زن  ماننید   یشیود و حکیم فقای   یامت ماخ  میت در قیارتداد از ولا یحکم کلام
مرتدان از اسیلام اسیت    وجوب جااد با او مخصو  و هم،ر از مرتد یینجاست  جدا

کر اصحاب جمل و ماننید  ی)ع( بر پیشود. نمازگزاردن عشیت نمیو شامل مرتدان از ولا
 .(83د83/ 21: 4133)جوادی آملی  ن اصل بوده است یبر ا یزن مبتن
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 ومیت آیه  عم. 1

اند  ایین اسیت کی     دهکرقوالی ک  برخی از مف،ران فریقین ذیل زی  مذکور بیان ااز دیگر 
ک،یی کی     هیر  ؛شیود ارت کنید میی  ین را یف  عام است و شامل هر ک،ی ک  دی  شریز»

  باشد  ه  نخبگان از م،شمانان زمان رسول خیدا) ( و هی  هیر    یمتصب ب  مضمون ز
  با هم  اخبارت ک  در ین نظریمهتقدند ااین مف،ران  «.است گرت ک  بهداً زمدهیمؤمن د

/ 1تدا:  ؛ جعفری  بدی 131/ 2: 4148؛ ثعاجح   433/ 1تا: )طنطاوى  بیسازد می وجود داردن باب یا

الله کاشانی   همچون قروبی و ملافتحشیه  و سنی. از ورفی برخی دیگر از مف،ران (483
: 4181)قرطحدی    انید شده ذیل زی  شریف  زوردهاز قوال مطرحعنوان یکی  این قول را تناا ب

 .(233/ 2: 4121؛ کاشانی  224/ 8
این قول با توج  ب  مفاوم کشی و جامع زی  شریف  بیان شده است و صرفاً ییک نظیر   

گیروه   ندارد ک  مر منافاتی با ایناشده ذیل زی  شریف  است و این در میان نظرات مطرح
 د. نو مصداق زی  ب  شمار زیباشند شده در زی  وصاف بیانیا فردی جامع ا

  گیرینتیجه

 از مجموع مباحثی ک  در این مقال  بیان شد  نتایجی ب  شرح ذیل ب  دست زمد:
مف،ران شیه  و برخی از مف،ران اهل سنت بر ایین اسیتوار اسیت کی       بیاتر نظر .1

این نظر  با روایات شیثن   .)ع( استی  امیرالمؤمنین عشسوره مائده 55 مراد از زی  شریف 
 روایات در ذیل زی  سازگاری دارد. دیگرنزول و 

عنیوان مصیداق زیی     روایاتی ک   یر از امیرالمؤمنین عشی)ع(  ک،یی دیگیر را بی     .0
نید  از حییث سیند و میتن     اذکر کیرده « ثتِْي الشَّ ُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَ ُ...یفَ،َوْفَ » شریف 

 .و قابل نقد اندفت زش

نید  همگیی از تف،ییر    اذکر کیرده مورد نظر را مصداق زی   تفاسیری ک  امام مادی .9
کی   اسیت  و این تطبیق نیز نظیر شخصیی وی بیوده     اندابراهیم قمی مناث گرفت عشی بن

 روایت قشمداد شده است.  اشتباه در تفاسیر بهدیب 
قیوال صیحاب  و   ااستناد ب  روایات و »با اند کردهبرخی از مف،ران اهل سنت سهی  .5
  زی  مذکور را بر امامیت و خلافیت ابیوبکر    «تحشیل درونی دلالت زی  شریف »و « تابهین
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اما از دیدگاه ب،یاری از مف،ران و متکشمان شییه  و اهیل سینت  ایین زییۀ       ؛م،تند کنند
زی  دربارۀ ابیوبکر  شریف  هرگز بر امامت و خلافت ابوبکر دلالت ندارد  بشک  اساساً این 

 .نی،ت

 هانوشتپی
 
سیاس ت،یالم بیا    ت؛ منتاا بر ادان،« مویوع»صراحت زن را توان ب . با توج  ب  متن و محتوای زن می1

ن  مجموع ورق این حدیث یهیب است و از زنجا ک  ییهب زن نییز شیدید اسیت  قابشییت      امخالف
 جبران یهب سند ندارد؛ بنابراین این حدیث از احادیث مردود است.

اش از انجام زن سخت پاییمان  یکي از کارهایی ک  خشیف  اول انجام داد و در زخرین لحظات زندگي 2.
  مهروف ب  فجائ  بود ک  ب  ورز ب،یار فجیهي او را زنده زنیده در  «عبداللهایاس بن»شده بود  کاتن 

؛ 156/ 0ایییر   ؛ تیاریع ابین  095ی095/ 9؛ تاریع وبرت  913/ 3کثیر  زتا سوزاندند )ر.ک: تاریع ابن
 (.79/ 9الغاب  في مهرف  الصحاب   أسد

برده شده است ک  اشاره بی  اهیل یمین دارد کی      ولی در بهضی از روایات  تناا از قوم ابوموسی نام  9.
برات یارت اسلام در لحظات ح،اس کوشیدند  و ب  وور اشاره خود ابوموسی از این مویوع اسیتثنا  

 (.513/ 5: 1975شده است )مکارم شیرازی  
عمرو الأشهري  تابهي  مختشب فیي صیحبت   روت   عیا  بن»گوید: جریر وبری در مورد وی میابن 1.

کان قشییل  »نوی،د: درباره او می الطبقات الکبریسهد در و ابن«. النبي صشی الله عشی  وسشم مرسلاعن 
 (.150/ 6: 1360سهد  )ابن« الحدیث

 شناخت.. رسول خدا) ( نام منافقان را ب  حذیف  گفت  بود؛ از این رو او تمام زنان را می4
  الکااف  روح البیان  مدارک التنزیل و حقائق التثویل  الکاب و البیان  مفاتیح الغیب. ر.ک ب  تفاسیر: 1

 90سیوره مائیده و همچنیین زیی       55  ذیل زیی   تف،یر مناج الصادقین  مقتنیات الدرر  کاب الأسرار
 سوره محمد) (.

سوره جمه  و همچنین زی   9  ذیل زی  بیان المهانی  تف،یر المرا ی  التحریر و التنویرر.ک ب  تفاسیر: 2. 
 وره محمد) (.س 90

. وي هندین بار از پیروان اهل بیت)ع(  با عنوان جهشي روافض یاد و زنان را لهن کیرده اسیت )فخیر    3
 (.973/ 10: 1502رازی  

. 3   1  قیم: الحقیایق  چ  حیدیث الراییۀ  ق(  1503برای مطاله  بیاتر ر.ک: ح،نی میلانی  عشیی ) . 2
تنظییم: حییدرعشی اییوبی  ح،یین        تحقیق و،نیمتش(  1932جوادی زمشی  عبدالله )همچنین ر.ک: 
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 ..05   09   0اشرفی و محمد فراهانی  قم: مرکز نار اسراء  چ

:  1521؛ متقي هندي  561ی562/ 5: 1515حجر  ؛ ابن002/ 9: 1907. برای مطاله  بیاتر ر.ک: وبري  11
 / 0: 1905ایییییر  ؛ ابییین112/ 0تیییا: ؛ یهقیییوبي  بیییی 111یییی112/ 5: 1500؛ بخیییاري  613/ 5

 .953ی950

 منابع

   ترجم  عبدالمحمد زیتی.قرزن کریم

  تحقییق: عشیی عبیدالبارت عطیی       روح المهانی فی تف،یر القرزن الهظیمق(  1515زلوسی  سیدمحمود )
 .دارالکتب الهشمی  بیروت:

 راهیم  قم: انتاارات اسماعیشیان.محمد ابوالفضل اب :  تحقیقشرح ناج البلا  تا(  الحدید )بیابیابن
 . نابی]   جابی]  الجرح و التهدیل(  تابیمحمد )حاتم  عبدالرحمن بنابیابن
  رییا :    تحقیق: اسهد محمد وییب تف،یر القرزن الهظیمق(  1513محمد )حاتم  عبدالرحمن بنابیابن

 .9  چمکتب  نزار مصطفي الباز مکان
  بییروت: دار  الکامل فیی التیاریع  ق(  1905محمد )الح،ن عشی بنبیاالأییر بن ییر جزری  عزالدیناابن

 صادری دار بیروت.
  أسد الغابی  فیی مهرفی  الصیحاب     ق(  1517محمد )الح،ن عشی بنبیاالأییر ییر جزری  عزالدین بناابن

 حمد الرفاعی  بیروت: دار إحیاء التراث الهربی.اتحقیق: عادل 
  جامع الأصول في أحادییث الرسیول  ق(  1930محمد الجزري )بن کال،هادات المباردین أبوالییر  مجداابن

 جا: مکتب  الحشواني/ مطبه  الملاح/ مکتب  دار البیان.تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط  الطبه : الأولی  بی
 .1  چین  قم: جامه  مدرس فاری اکبرمحقق: عشی  الخصالش(  1960عشی )بابوی   محمد بنابن
  تحقییق: د. محمید رشیاد سیالم      منایا  ال،ین  النبویی    ق(  1526عبدالحشیم )حمد بناحرّاني    تیمیابن

 : مؤس،  قروب . جابی]
  ی  تحقییق: عبیدالرزاق الماید   زاد الم،یر فی عشیم التف،ییر  ق(  1500عشی )جوزت  عبدالرحمن بنابن

 . 1  چروتیب
   هند: دائره المهارف الهثمانی .الثقاتق(  1939حبان  محمد )ابن
 .  حشب: دارالوعالمجروحین من المحدیین والضهفاء والمتروکینق(  1936حبان  محمد )ابن
 .0  چروت: مؤس،  الرسال یب الأرنؤوط  بیق: شهی  تحقحبانح ابنیصحق(  1515حبان  محمد )ابن
   مصر: مؤس،  قروب .حنبلم،ند الإمام أحمد بنتا(  محمد )بیحنبل  احمد بنابن
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 ح،ان عباس  بیروت: دار صادر.ا  المحقق: الطبقات الکبرتم(  1360منیع )سهد بنسهد  محمد بنابن
 . نابی]   جابی]  الاستیهاب في مهرف  الأصحابتا(  محمد )بیعبدالله بنعبدالبر  یوسب بنابن
تحقییق:    یز فیی تف،ییر الکتیاب الهزییز    المحیرر الیوج  ق(  1500 الیب ) عطی  اندل،ی  عبدالحق بنابن

 .1  چعبدال،لام عبدالاافی محمد  بیروت: دارالکتب الهشمی 
  تحقیق: مصیطفی عبدالواحید  بییروت: دار المهرفی      ال،یرة النبوی ق(  1935عمر )سماعیل بناکثیر  ابن

 لشطباع  والنار والتوزیع.
: دار بیروت الدین تحقیق: محمدح،ین شمس  الهظیمتف،یر القرزن ق(  1513) عمرکثیر  اسماعیل بنابن

 الکتب الهشمی .

   تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي  بیروت: دار الفکر. ماج سنن ابنتا(  )بی یزیدماج   محمد بنابن
الرئوف سهد  بییروت:    تحقیق: و  عبدهاامال،یرة النبوی  لابنق(  1511هاام )بن کهاام  عبدالمشابن

 الجیل. دار
تحقیییق:   رو  الجنییان و روح الجنییان فییی تف،یییرالقرزنق(  1520) عشیییابوالفتییوح رازت  ح،ییین بیین

 .1  چهات اسلامی زستان قدس ریوتبنیاد پژوهامااد:   محمدجهفر یاحقی و محمدمادت ناصح
  جمییل    تحقیق: صدقي محمید البحر المحی  فی التف،یرق(  1502یوسب )ابوحیان اندل،ی  محمد بن

 دار الفکر.  بیروت:
 .  دار الثقاف  جابی]  الضهفاءق(  1525عبدالله )بونهیم أحمد بنااصبااني  
  الطبه  الرابه   بیروت: دار حشی  الأولیاء و وبقات الأصفیاءق(  1525) عبداللهبونهیم أحمد بنااصبااني  

 الکتاب الهربي.
 .1  چتحقیق: عبدالرحمن عمیرة  بیروت: دار الجیل  کتاب المواقبق(  1517یجي  عضدالدین )ا

ق،م الدراسات الاسلامی  موس،   :  تحقیقالبرهان فی تف،یر القرزنق(  1516) سشیمانبحرانی  هاشم بن
 .بنیاد بهثتقم  تاران:  البهث 
 : جیا بیی ]الناصیر    ناصرزهیر بن تحقیق: محمد  الجامع الصحیحق(  1500اسماعیل )محمد بن بخاري 

 النجاة. دارووق
 تحقیق: عبدالرزاق المادت  بییروت:   مهالم التنزیل فی تف،یر القرزنق(  1502م،هود )بغوت  ح،ین بن

 داراحیاء التراث الهربی. 

    تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعاشیأنوار التنزیل و أسرار التثویلق(  1510عمر )بیضاوت  عبدالله بن
 راث الهربی. بیروت: دار احیاء الت

 .5  چ  تاران: دنیای داناناج الفصاح ش(  1900پاینده  ابوالقاسم )
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  المحقق: إبراهیم عطوة عیو   مصیر: شیرک  مکتبی      سنن الترمذيق(  1935عی،ی )ترمذي  محمد بن
 .0  چومطبه  مصطفی البابي الحشبي

  تحقیق: محمدعشی مهیو  و  جواهر الح،ان فی تف،یر القرزنق(  1510محمد )یهالبی  عبدالرحمن بن
 .1  چ: داراحیاء التراث الهربیعادل احمد عبدالموجود  بیروت
  تحقییق: ابیو   الکاب و البیان عن تف،یر القرزنق(  1500) ابراهیمیهشبی نیاابورت  ابواسحاق احمد بن

 .1  چ: دار إحیاء التراث الهربيبیروتعاشور  محمد بن
  تحقیق و تنظیم: حییدرعشی اییوبی  ح،یین اشیرفی و محمید      ت،نیم(  ش1932جوادی زمشی  عبدالله )

 .0  چفراهانی  قم: مرکز نار اسراء
القیادر    تحقیق: مصیطفی عبید  عشی الصحیحینک الم،تدرق(  1511عبدالله )حاکم نیاابوري  محمد بن

 الکتب الهشمی . عطا  الطبه  الأولی  بیروت: دار
   هاپ: اول  قم: الحقایق. الرایۀحدیث ق(  1503ح،نی میلانی  عشی )

قم:   تحقیق: ح،ین استادولی  تثویل الآیات الظاهرةق(  1523الدین عشی )ح،ینی استرزبادت  سیدشرف
 .1  چت مدرسین حوزه عشمی  قمدفتر انتاارات اسلامی جامه 

البجیاوی  بییروت:      تحقیق: عشی محمدمیزان الاعتدال فی نقد الرجالق(  1900احمد )ذهبی  محمد بن
 دارالمهرف  لشطباع  و النار.

  تحقییق: د. عمیر عبید    تاریع الإسلام و وفییات المایاهیر و الأعیلام   ق(  1527احمد )ذهبی  محمد بن
 .1  چال،لام تدمري  بیروت: دار الکتاب الهربي

 .1  چبی  بیروت: دار احیاء التراث الهرالجرح و التهدیلق(  1970محمد عبدالرحمن )رازی  ابی
مجشی     «سیدی کبییر در زینی  پیژوها    »(  1900تفریحیی )زم،یتان   عشیی   و اکبیر ربیع نتا   سییدعشی 

 .5  شهای اسلامیپژوها
 .: دار الکتاب الهربي  بیروتالکااف عن حقائق  وامض التنزیلق(  1527زمخارت  محمود )

ین عبدالحمیید  مصیر: مطبهی     الید   تحقیق: محمید محیي  تاریع الخشفاءق(  1971الدین )سیووی  جلال
 .1  چال،هادة

 .1  چالله مرعای نجفیت: کتابخان  زیقم  الدر المنثور فی تف،یر المثیورق(  1525الدین )سیووی  جلال
 دار الکتب الهشمی .    بیروت: دار النارالخصائ  الکبرتق(  1525الدین )سیووی  جلال
 .0  چ: دار الکتاب الهربی  بیروتوم القرزنالإتقان في عشق(  1501الدین )سیووی  جلال

الله الهظمیی    قم: کتابخان  زیتإحقاق الحق و إزهاق الباولق(  1523الدین )شریبشوشتری  نورالله بن
 .)ره(مرعای نجفی
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  تایران:    تحقیق: ح،ین درگاهیناج البیان عن کاب مهانی القرزنق(  1519ح،ن )شیبانی  محمد بن
 .1  چالمهارف اسلامی بنیاد دایرة

ت دفتر انتایارات اسیلامی جامهی     قم:  المیزان فی تف،یر القرزنق(  1517وباوبایی  سیدمحمدح،ین )
 .5  چمدرسین حوزه عشمی  قم
  تحقییق: اصیغر   تف،یر البیان فی الموافق  بین الحدیث و القیرزن ق(  1507وباوبایی  سیدمحمدح،ین )

 .1  چرف لشمطبوعات  بیروت: دار التهاارادتی

عبدالمجیید    تحقییق: حمیدی بین   المهجم الکبیرق(  1525یوب )احمد بناوبرانی  ابوالقاسم سشیمان بن
 .0  چال،شفی  الموصل: مکتب  الزهراء

تایران:   تحقیق: محمیدجواد بلا یی     مجمع البیان فی تف،یر القرزنش(  1970ح،ن )وبرسی  فضل بن
 .9  چانتاارات ناصر خ،رو

  : زل البییت   محقق: مؤس،  زل البیت  قیم إعلام الورت بثعلام الادتق(  1517ح،ن )وبرسی  فضل بن
 .1چ

الفضیل ابیراهیم    ق: محمید أبو   تحقیی تاریع الأمم و المشیوك ق(  1907جریر )وبرت  ابوجهفر محمد بن
 بیروت: دار التراث.

 .1  چدارالمهرف   بیروت: ف،یر القرزنجامع البیان فی تق(  1510جریر )وبرت  ابوجهفر محمد بن
  القاهرة: دار الکتیب  ذخائر الهقبی في مناقب ذوت القربیق(  1956عبدالله )حمد بناالدین وبري  محب
 المصری .

 .1  چ: دار ناض  مصر لشطباع  و النارقاهره  التف،یر الوسی  لشقرزن الکریمتا(  ونطاوت  سیدمحمد )بی
  بییروت: دار احییاء   عیامشی  تحقیق احمد قصیر  التبیان فی تف،یر القرزنتا(  )بیح،ن ووسی  محمد بن
 .1  چالتراث الهربی

 سیدهاشم رسیولی محلاتیی     :  تحقیقالثقشین نور تف،یرق(  1515جمه  )حویزت  عبد عشی بنعروسی
 .5  چقم: انتاارات اسماعیشیان

   بیروت: انتاارات دارالفکر.ذیب التاذیبتاق(  1525عشي )حمد بنا حجرع،قلاني  ابن
الاند  بیروت:     تحقیق: دائرة المهرف النظامیل،ان المیزانق(  1526عشي )حمد بنحجر اابنع،قلاني  

 مؤس،  الأعشمي لشمطبوعات.

حمید عبید   ا  تحقییق: عیادل   الإصیاب  فیي تمیییز الصیحاب     ق(  1515عشي )حمد بناحجر ع،قلاني  ابن
 .1  چی محمد مهو   بیروت: دار الکتب الهشمی الموجود و عش
   بیروت: دارالمکتب  الهشمی .الضهفاء الکبیرق(  1525موسی )عمر بنعقیشی  محمد بن
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  .9  چبیروت: دار احیاء التراث الهربي  مفاتیح الغیبق(  1502عمر )فخر رازت  محمد بن

 تایران: محمیدکاظم محمیودت     :  تحقییق وفیتف،یر فرات الکق(  1512ابراهیم )فرات کوفی  فرات بن
 .1  چانتاارات وزارت ارشاد اسلامی سازمان هاپ و

 .0  چ  تاران: انتاارات الصدر  تحقیق: ح،ین اعشمیتف،یر الصافیق(  1515فیض کاشانی  ملامح،ن )

 .1  چ  مصر: مطبه  ال،هادةشرح المواقبق(  1905محمد )قایی جرجانی  عشي بن
 .1  چانتاارات ناصر خ،رو   تاران:الجامع لأحکام القرزنش(  1965احمد )حمد بنقروبی  م

  تحقییق: ح،یین   تف،یر کنیز الیدقائق و بحیر الغرائیب    ش(  1960محمدریا )قمی ماادت  محمد بن
 .   تاران: سازمان هاپ وانتاارات وزارت ارشاد اسلامیدرگاهی

 .9  چ  قم: دار الکتاب  تحقیق: ویب موسوت جزایرتقميتف،یر الش(  1969ابراهیم )قمی  عشی بن

 .1  چ: بنیاد مهارف اسلامی  تحقیق: بنیاد مهارف اسلامی  قمزبدة التفاسیرق(  1509الله )کاشانی  ملافتح
 .0  چ: ناشر: مؤس،  الأعشمي لشمطبوعات  بیروتتف،یر بیان ال،هادةق(  1520گنابادت  سشطان محمد )

 . 0  چتاران: انتاارات توستحقیق: حبیب یغمایی    ترجم  تف،یر وبرتش(  1956مترجمان )

  محقیق:  الهمال فی سینن الأقیوال و الأفهیال    کنزق(  1521الدین )ح،اممتقی هندی  علاءالدین عشی بن
 .5  چبکري حیانیی صفوة ال،قا  مدین : مؤس،  الرسال 

  بییروت: دار  الجامه  لدرر أخبار الأئم  الأواار الأنوار بحارق(  1529محمدتقی )مجش،ی  محمدباقر بن
 .0  چإحیاء التراث الهربي

  نجیب: انتایارات   الدرجات الرفیهی  فیی وبقیات الاییه     تا(  خان )بیمدنی شیرازی ح،ینی  سیدعشی
 حیدری .

هروف    محقق: د. باار عواد متاذیب الکمالق(  1522الزکی عبدالرحمن ابوالحجا  )مزی  یوسب بن
 .1  چبیروت: مؤس،  الرسال 

  محقق: محمد فیؤاد عبید البیاقي  بییروت: دار     الجامع الصحیحتا(  م،شم  حجا  قایري نیاابوري )بی
 إحیاء التراث الهربي.

  کنگره ي شیع مفیدتحقیق: کنگره شیع مفید  قم:   الإفصاح في الإمام ق(  1519محمد )مفید  محمد بن
 . 1چ

 فارت  قیم: کنگیره شییع     اکبرعشی و ح،ین استادولی :محقق  الأماليق(  1519محمد )مفید  محمد بن
 .1  چمفید

 . 1  چتاران: دار الکتب الإسلامی   تف،یر نمون ش(  1975مکارم شیرازت  ناصر )

 .9  چن،ل جوانقم:   زیات ولایت در قرزنش(  1906مکارم شیرازت  ناصر )
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   حشب: دار الوعی.الضهفاء و المتروکینق(  1963دالرحمن )بوعباشهیب حمد بنان،ائی  
حمد میرین ا  تحقیق: أبی والبخصائ  امیرمؤمنان عشی بنق(  1526عشی )شهیب بنحمد بنان،ائی  

 .1  چالبشوشی  الکویت: مکتب  المهلا
تحقییق: زکرییا     تف،یر  رائب القرزن و ر ائب الفرقانق(  1516محمد )الدین ح،ن بننیاابورت  نظام

 .1  چدار الکتب الهشمی   بیروت: عمیرات

الیدین القدسیي  القیاهرة:      تحقیق: ح،اممجمع الزوائد و منبع الفوائدق(  1515بکر )ابیهیثمي  عشي بن
 مکتب  القدسي.

   بیروت: دار صادر.تاریع الیهقوبیتا(  جهفر )بیابی یهقوب بنیهقوبي  احمد بن
 
 

 


